
 وحيد : نويسنده
 11:4 : ساعت 1388 فروردين 16 يكشنبه

 با سلام خدمت استاد ارجمند
 ضمن تشكر از حضرتعالي ، سوال بنده در اين خصوص است كه آيا عموما احساس گناه همراه

 با تشكر ) در طباع نفساني وسواسي و پارانويا ( ناشي از ميل به ابراز خشونت است ؟

 كرامت موللي : نويسنده
 13:12 : ساعت 1388 فروردين 16 يكشنبه

 آقاي وحيد عزيز

 گرچه غالباً احساس گناه در پارانويا ممكن است حالتي خشونت آميز پيدا كند و گاه اين امر نيز
 اجباري صادق است مع الوصف بايد دانست كه احساسات چندان قابل تغيير - در طبّاع وسواسي

 هم ازينروست كه روانكاوي از . ها پيدا كرد هستند كه نمي توان قانوني كلي درمورد آن
 روانشناسي متمايز است چراكه اعتمادي به احوال قلبي نكرده مي داند كه مقولاتي همواره در

 لذا آنچه براي روانكاوي حائز اهميت است اسماء دلالت و . حال شكل عوض كردن مي باشند
 ها مواردي كه روانكاو را متوجه يكي از تن . ضوابط ناآگاهي است كه حاكم براين احوال است

 پديداري است - چراكه وسيله اي عمده براي دسترسي به ضميرناآگاه است ­ اين احوال مي كند
 كه ما آن را انتقال قلبي مي خوانيم كه از سوي فرد مورد روانكاوي نسبت به شخص روانكاو

 ر روانكاوي تشكيل مي انتقال قلبي همانطور كه مي دانيد اساس كلينيك را د . صورت مي گيرد
 بهمين جهت است كه حضور شخصي در جلسات روانكاوي امري است ضروري و گذشت . دهد

 بااحترام . از آن راهي براي هرگونه شارلتان بازي

 وحيد : نويسنده
 12:31 : ساعت 1388 فروردين 18 سه شنبه

 با سلام خدمت استاد ارجمند
 شما كه در كمترين زمان ممكن انجام مي گيرد تشكر ابتدا از راهنمايي هاي عالمانه و روشنگرانه

. مي كنم



 يا ( جناب استاد موللي ، يكي از موضوعاتي كه از مدت ها پيش دغدغه فكري بنده بوده فرآيند
 . تغيير اساسي در حوزه انديشه ، رفتار و شخصيت فردي بوده است ) رخداد

 عطف به . صوص اين موضوع است به نظرم رونكاوي بهترين محمل براي امعان نظر بيشتر در خ
 : مطالب ياد شده بنده دو سئوال از خدمت جنابعالي دارم

 اگر هويت براي انسان جنبه محتوم دارد و يك حوالت است ، آيا در اين صورت مي توان ­1
 براي انسان اختيار و آزادي به مفهوم كلاسيك قائل شد؟

 آيا امكان تغيير ...) وسواس، پارانويا و ( يا توجه به اين كه شخصيت انسان يكي از فرم هاي ­2
 ساختار شخصيتي از به يك شكل ديگر امكان پذير است؟

 پيشاپيش از بذل محبت شما سپاس گذارم
 وحيد - با تقديم احترام

 وحيد : نويسنده
 12:32 : ساعت 1388 فروردين 18 سه شنبه

 با سلام خدمت استاد ارجمند
 روشنگرانه شما كه در كمترين زمان ممكن انجام مي گيرد تشكر ابتدا از راهنمايي هاي عالمانه و

 . مي كنم

 يا ( جناب استاد موللي ، يكي از موضوعاتي كه از مدت ها پيش دغدغه فكري بنده بوده فرآيند
 . تغيير اساسي در حوزه انديشه ، رفتار و شخصيت فردي بوده است ) رخداد

 عطف به . بيشتر در خصوص اين موضوع است به نظرم رونكاوي بهترين محمل براي امعان نظر
 : مطالب ياد شده بنده دو سئوال از خدمت جنابعالي دارم

 اگر هويت براي انسان جنبه محتوم دارد و يك حوالت است ، آيا در اين صورت مي توان ­1
براي انسان اختيار و آزادي به مفهوم كلاسيك قائل شد؟

 آيا امكان تغيير ...) وسواس، پارانويا و ( از فرم هاي يا توجه به اين كه شخصيت انسان يكي ­2
 ساختار شخصيتي از به يك شكل ديگر امكان پذير است؟

 پيشاپيش از بذل محبت شما سپاس گذارم
وحيد - با تقديم احترام



 نرگس : نويسنده
 21:36 : ساعت 1388 فروردين 20 پنجشنبه

. سلام خدمت شمابزرگوار

 ego است نه گفتار id اينكه گفتارروان كاوي گفتار

 . لطفاتوضيحي بفرماييد

 واينكه چگونه وقتي من سرجلسه روان كاوي باشم مي شوددرتداعي اين
 . دوگفتاراازيكديگرتشخيص داد

 . باسپاس فراوان

 كرامت موللي : نويسنده
 10:45 : ساعت 1388 فروردين 23 يكشنبه

 خانم نرگس عزيز

 مسألة تعليم و تربيت روانكاوان مطرح ميشود درپاسخ به سؤال شما بايد گفت كه اينجاست كه
 . چراكه نه تعليم و تربيتي دانشگاهي است و نه آن را مي توان از طريق مطالعه كتب آموخت

 روانكاوي حوزه اي است عملي كه با وجود شخصي فرد سر و كار دارد و آموزش آن از طريق
 نكاوي شخصي مي بايستي تحت بموازات روا . انتقال از يك نسل به نسل ديگر صورت مي گيرد

 تفصيل اين . سرپرستي روانكاوان جا افتاده اي پيوسته و پيوسته تحت آموزش و پرسش بود
 با احترام . مي توانيد پيدا كنيد » مباني روانكاوي « نكات را كمابيش در كتاب

 كرامت موللي : نويسنده
 11:18 : ساعت 1388 فروردين 23 يكشنبه

 آقاي وحيد عزيز،

 قبل از همه مي بايستي گفت كه ما در ايران غالباً گرفتار . راجع به جبر و اختيار است سؤال شما
 (. . . مشاعره و معتزله ( اين دوگانگي هستيم چراكه متفكران ما درطول تاريخ فلسفة اسلامي

وانگهي رژيم پادشاهي و سيستم ارباب و رعيتي و بخشي از . گرفتار يك چنين دوگانگي بوده اند



 همواره ما را بيش از پيش در گير ( صوفيگري و غيره ( كه مي توان اضمحلال عرفان خواند آنچه
 . يكچنين ثنويت نافرجامي ميان جبر و اختيار كرده اند

 حال بپردازيم به خود مسأله و به نقطه نظر روانكاوي كه براساس موضعي ميان جبر و اختيار
 و غير subject يچيده اي كه ميان من نفساني اين مسأله را بخصوص مي بايستي در رابطة پ . است

Other  فرد بعنوان فاعل نفساني تحت احكام غير و ضمير ناآگاه . موجود است جستجو كرد 
 است ولي در اين رابطاه جنان پيجيدگي بوجود مي آيد كه حاشيه اي باريك ولي قابل توجه از

 به بركت . اشية باريك عمل مي كند روانكاوي دقيقاً در اين ح . آزادي براي فرد باقي مي گذارد
 همين اختيار ناچيز ولي مهم است كه مردان تاريخ قادر مي شوند جريان و سير تاريخ را عوض

 ازآنجمله است انتخاب كسي چون باراك . دراين مورد مثال هاي بيشماري وجود دارد . كنند
 در جوامع مختلف روي اوباما كه برخلاف تمام پيشبيني ها صورت گرفت و يا انقلاب هائي كه

 . دراين مورد با تئوري هاي فيزيك جديد مطابقت دارد ) بخصوص لكان ( موضع روانكاوي . ميدهند
 درهرحال اگر اندكي صبوري نشان بدهيد تفضيل اين نكات را در كتابي كه در دست تهيه دارم و

 ريد مي توانيد اگر بزبان فرانسه آشنائي دا . در بارة منطق و توپولژي لكان است خواهيد يافت
 بااحترام . ازهم اكنون اين تفصيل را در كتاب اخيرم درمورد رؤيا پيدا كنيد

 نرگس : نويسنده
 15:34 : ساعت 1388 فروردين 23 يكشنبه

 . سلام

 . سپاس ازلطف وراهنمايي تان

 . حتمادوباره كتاب رامطالعه خواهم كرد

 . ممنون

 نرگس : نويسنده
 2:29 : ساعت 1388 فروردين 27 پنجشنبه

 سلام خدمت آقاي دكتر
. بفرماييد ) سوتفاهم ( meconnaissance لطفاتوضيحي درمورد



 كرامت موللي : نويسنده
 16:3 : ساعت 1388 فروردين 27 پنجشنبه

 خانم نرگس عزيز،

 ترجمه » غفلت « بكار مي برد كه من آن را ego اين اصطلاحي است كه لكان در مورد من نفساني
 اصلي من نفساني در غفلت از حقيقت وجود فرد است زيرا كار كرده ام بدين معني كه كاركرد

 تفصيل اين . آن مبتني بر حيث خيالي است كه از مرحلة آينه شروع به تشكل يافتن مي كند
 بااحترام . پيدا كنيد » مباني روانكاوي « مطالب را مي تواتيد در كتابم

 شهرام دوردي : نويسنده
 13:32 : ساعت 1388 ارديبهشت 2 چهارشنبه

 با سلام
 كه مي گويد از لاكان وام suture واژه اي در مقالات ارنستو لاكلائو وجود دارد تحت عنوان

 درباره اين مفهوم آيا مي شود توضيح دهيد؟ با سپاس . گرفته است

 كرامت موللي : نويسنده
 16:7 : ساعت 1388 ارديبهشت 2 چهارشنبه

 آقاي دوردي عزيز

jacques­Alain Miller كه از داماد اوست كه اين اصطلاح از خود لكان نيست بل  نام دارد و 
 ژك الن ميلر اين اصطلاح را در مورد رابطة خاصي كه بعضي از . وارث قانوني لكان است

 در زبان فرانسه suture لفظ . اشكال توپولزيك نسبت بيكديگر پيدا مي كنند بكار برده است
 مورد جوش يا بخيه خوردن زخم بكار مي است و مثلا در » جوش خوردن، بخيه خوردن « بمعني

 ازآنجا كه كلّ روانكاوي لكان بر مفهوم خلاء و فقدان استوار است لذا ژك الن ميلر . رود
 لذا . بكار برده است » سوراخ « اصطلاح بخيه خوردن را در مورد شكل توپولژيك فقدان يعني

كه مانند زخمي است كه گاه درنظر او سوراخ يا فقدان هيجگاه در نفسانيات ازبين نمي رود بل



 . شده است » بسته « و اين تفاهم را بوجود آورد كه كاملاً » جوش خورده يا بخيه شود » مي تواند
 بااحترام

 نرگس : نويسنده
 6:59 : ساعت 1388 ارديبهشت 4 جمعه

 . سلام خدمت آقاي دكترموللي

 . توضيح ومطلبي درباره سوژه وسوژه خط خورده بفرماييدسپاسگذارم

 كرامت موللي : نويسنده
 0:4 : ساعت 1388 ارديبهشت 8 سه شنبه

 خانم نرگس عزيز

 سوژه همان فاعل نفساني است كه . نمي دانم اين اصطلاحات نادرست را دركجا پيدا كرده ايد
 بايد دانست كه كساني كه . بالذات و بطور ماهوي موجودي است برزخي و منقسم نه خط خورده

 ه اند افرادي هستند كه سواد خواندن زبان فرانسوي را در حد بچه آن را اين طور ترجمه كرد
 اين ها همه ناشي از درماندگي فرهنگي باصطلاح روشنفكران . هاي كلاس اول دبستان هم ندارند

 واي بريك چنين فرهنگي كه دست رد بر سينة سنت چهارده قرن خود مي زند و آن هم . ماست
 بااحترام . بنام بيسوادي و تهي مغزي

 تقويان : نويسنده
 17:37 : ساعت 1388 ارديبهشت 17 پنجشنبه

 سلام استاد
 نوروزتان حجسته

 . دلم برايتان تنگ شده بود

 . بروز مي كنند ... پرسشي داشتم درباره ميل و سمبل هايي كه در روياها يا سمپتوم ها يا

 ود كه پل پيش از پرسش لازم است خدمت شما عرض كنم كه اين سوال در بافتي مطرح مي ش
همان طور كه مي دانيد از نظر . ريكور در يكي از مقالات خود در باره سمبل مطرح كرده است



 او سمبل يا چند معنايي شيوه اي است كه ميل در آن حداكثر نيرنگ هاي خويش را به كار مي
 . گيرد تا خود را بيان كند

 شود؟ آيا اميال ما در اساس چرا ميل به وقت تبدل به سمبل با چنين معاني متكثري ظاهر مي
 متكثرند و به دليل همين تكثر در سمبل ظهور مي يابد يا به هر حال مي توان ميل را به يك ميل

 اساسي فروكاست؟
 با تشكر هميشگي

 كرامت موللي : نويسنده
 18:38 : ساعت 1388 ارديبهشت 22 سه شنبه

 خدمت آقاي تقويان عزيز

 . اين وبلاگ خالي بود جاي شما هم در ميان ما و صفحات

 سؤال شما طبق معمول براساس شك اصولي دكارت است بنحوي كه مي بايستي همه چيزي را
 ميل يا به اصطلاح لكان آرزومندي همواره آرزومندي . از سر گرفته از ابتدا مجدداً روشن كرد

 ار مي دهد قر » غير « بدين معني كه ذات برزخي و منقسم آدمي همواره او را در مقابل . غير است
 لذا آرزومندي چيزي نيست كه . و در باطن او موجب ثنويت و يا بهتر بگوئيم جراحت مي شود

 آرزومندي متعلقي جز فقدان و خلاء . ما درجلو خود بگذاريم و بتوانيم بدان عينيت ببخشيم
 براز براي توضيح مسأله لكان از نياز هاي حياتي طفل شروع مي كند كه به محض بيان و ا . ندارد

 را پيدا مي كند، طلبي كه نسبت به » طلب « خود ازطريق گريه و فرياد كودك درذهن مادر حالت
 او ابراز شده است لذا مادر با پاسخ دادن به فرياد عسرت بار طفل نياز را تبديل به طلب عشق

 بنحوي است كه كه هيچگونه مطلوبي آن راارضاء نخواهد ) طلب عشق ( اما اين طلب . مي كند
 آنچه از طلب باقي مي ماند و هرگز ارضاء شدني نيست آرزومندي و تمناي آدمي را تشكيل . كرد

 بعبارتي ديگر آرزومندي چيزي . لذا آرزومندي واجد مطلوبي معين و مشخص نيست . مي دهد
 ازآنجا كه ذات زبان تكلم در ايهام و . است كه در لفافة كلمات و زبان تكلم وجود مي يابد

 ذا آرزومندي نيز همواره چندپهلو و متعدد المعنا است و احتياج به تأويل و پيچيدگي است ل
بهمين جهت است كه لكان از استرداد آرزومندي به . دارد HERMENEUTICS تفسير



 آرزومندي فرد سخن مي » حقيقت » شخص مورد روانكاوي صحبت نمي كند بلكه از استرداد
 بااحترام . گويد

 تقويان : نويسنده
 20:52 : ساعت 1388 ارديبهشت 22 سه شنبه

 بسيار شادمان شدم كه به پرسشم پاسخ داديد و شك ها يا وسواس هاي دكارتي مرا تحمل
 . پاسختان مثل هميشه روشنگر بود . كرديد

 . البته شعار معروف لكان را مي دانم . پرسش من بيشتر ناظر به دستگاه فكري فرويد بود تا لكان
 در معناي ( مسئله اصلي براي من نسبت ميان زبان و ميل . است فرويد , ولي به هر حال فرويد

 در كتاب تفسير رويا يك جا فرويد در . به طور اعم و سمبل و ميل به طور اخص است , ) فرويدي
 تشريح يك رويا بر آن مي شود كه به هنگام خواب هنگامي كه رويا مي خواهد شكل بگيد

 اما در نهايت غلبه با يكي است . به سطح رويا بيايند چندين ميل با يكديگر به نبرد مي پردازند تا
 بنا بر اين ما در . اميال ديگر در كنار آن ميل به سطح رويا وارد مي شوند - اگر اشتباه نكنم - و

 رويا با كثرتي از معاني و تفاسير رو به رو هستيم كه مي تواند كار تفسير را تا بي نهايت ادامه
 آيا من درست متوجه شده . معنا در سمبل هاي رويا تبيين مي گردد بر اساس اين مدل تعدد . دهد
 ام؟

 كرامت موللي : نويسنده
 15:41 : ساعت 1388 ارديبهشت 23 چهارشنبه

 آقاي تقويان عزيز

 كه اساس Repression ببينيد، فرويد درمورد مكانيسم دفع اميال . توضيحات شما صحيح است
 درنظر او رانش تنها . موضعي روشن و واضح دارد رؤيا و عوارض رواني را تشكيل مي دهد

 لذا موقعي كه من نفساني . نمايندگي سوائق و نيروهاي جسمي در نفسانيات است ) فقط و فقط (
ego ت يا علل ديگري ازين نوع قادر به تحمل اميال و رانش هاي خود نيست بهبعلت ممنوعي 

 دفع آنها بسوي ضميرناآگاه مي پردازد اما از آنجا كه اين رانش ها نيروهائي جسماني هستند دفع
اميال تنها شامل نمايندة نفساني آنها مي شود نه خود نيرو ها كه درنظر فرويد دست نخورده باقي



 اين نمايندگان البته همان معاني . ي مانند زيرا كه در جسم و نه در نفس آدمي جاي دارند م
 اين معاني لزوماً . شده اند » ملحق « موجود در ذهن فرد مي باشند كه به اين نيروهاي جسماني

 عناصري زباني مي باشند و بهمين جهت پيوسته دستخوش فعل و انفعالات موجود در زبان تكلم
 . مي باشند ) اساساً مجاز و استعاره ( اين فعل و انفعالات همان صنايع بديعي . مي باشند

 محل تعارض نيروها و عناصر ) يا هر ناظر ديگري كه بعد از فرويد امده باشد ( رؤيا براي فرويد
 متعارض است و بهمين جهت است كه فرويد آن را شاهراهي اصلي براي كشف ضميرناآگاه مي

 اي را در بارة رؤيا عنوان كرده ام كه در كتاب اخيرم به زبان فرانسه به من شخصاً نظريه . داند
 بطور واقعاً . ولي اين نظريه پيچيده تر ازآنستكه بتوان در اين مختصر آورد . تفصيل آن پرداخته ام

 اجمالي مي توان گفت كه دراين كتاب نشان داده ام كه رانش همواره عنصري است كه ماهية
 متناقض با خود هست و درهر آن مي تواند بصورتي نه تنها متناقض بلكه واجد وجهي اساساً

 اين تئوري عميقاً با آنچه در مورد سيستم اتنقالي اعصاب و مولكول . متضاد با خود ظاهر شود
 ازشما چه پنهان كه در حال حاضر مشغول . هاي درگير دراين انتقالالت مي دانيم مطابقت دارد

 بااحترام . نزد بيماراني هستم كه از دردهاي مزمن رنج مي برند مطالعة عملي اين نظريه

 مجيد : نويسنده
 11:40 : ساعت 1388 ارديبهشت 30 چهارشنبه

 يك سوال شخصي داشتم واون اينكه من . من ازروانكاوي وروانشناسي سررشته اي ندارم . باسلام
 احساس خستگي / روهيچي نميتونم تمركزكنم . افسرده ام . همجنسگراهستم مشكلات زيادي دارم

 من چكاركنم؟ / دكترهاي اينجانميتونندكمكم كنند / ميكنم

 كرامت موللي : نويسنده
 11:46 : ساعت 1388 ارديبهشت 30 چهارشنبه

 آقاي مجيد عزيز

 باشيد بهتر است كه به يك » دكترها « درپاسخ به سؤال شما فكر مي كنم كه بجاي اينكه دنبال
 كه من شخصاً نمي توانم روانكاوي در ايران به شما لازم بتوضيح است . روانكاو مراجعه كنيد

بااحترام . معرفي كنم



 كرامت موللي : نويسنده
 15:5 : ساعت 1388 خرداد 4 دوشنبه

 اميد كه . جلب مي كنم » مقالات شما » نظر تمام دوستان را به مقالة آقاي كاخ ساز در بخش
 موضوع اين مقاله است شركت دوستان بتوانند دربحث پيرامون مسألة روانشناسي و اخلاق كه

 . كنند

 يك دوست بيدار : نويسنده
 23:32 : ساعت 1388 خرداد 5 سه شنبه

Dear  Dr . Movallali, 

r egarding Mr . Davood Kakh­saz's ar ticle in your  site please take a 
look at this. 

http://seschmid.org/IP/Leiter% 20­ 
% 20Morals% 20and%20Psychology.pdf 

I am not sure whether  or  not he had send it to you as his own ar ticle 
but even if he had just wanted to share with other s he MUST have 

mentioned it. The authors very explicitly had said that"  Please do not 
cite or  quote without permission."  

r egards, 
a vigilant fr iend 

 نيروانا : نويسنده
 14:29 : ساعت 1388 خرداد 7 پنجشنبه

 : درود بر استاد گرامي

 . درستايش شماازفارسي دري؛ايا استاد فردوسي خود شيفته است

 . اگر استاد نبود ؛مولانا؛ شماومن چه ميكرديم

 . وديگراينكه بزرگنمايي اسيب مغول وكوچكنمايي اسيب عرب و روم

. ايا عرب همان روم مسلمان نيست . ايا مغول نتيجه روم و عرب نيست



 . چرا اسلام در مرز روم نشسته و در قران سوره روم مشاهده ميشود

 با سپاس

 حسين سيافي : نويسنده
 18:18 : ساعت 1388 تير 7 يكشنبه

 آقاي موللي

 اول فكر . اندم را ميخو ...) آسيب شناسي هماغوشي ) ديروز كه كتاب آقاي داريوش برادري
 ويك سال در موارد مختلف از تحليل . كردم كه سيستمي كه من از لكان براي خود ساخته ام

 اما بعد با . تا تحليل شخصيت هاي ادبي شايد اشتباه بوده است . روابط و انگيزه هاي خودم
 اما . است مراجعه به كتاب شما دريافتم اين بيشتر آقاي داريوش برادري است كه شايد در اشتباه

 البته چوون شما روانكاو هستيد زودتر بايد اعتراف . هنوز در شك ديوانه كننده اي به سر ميبرم
 .. بگذريم . كنم كه كمي كه نه هميشه زيادي در مورد هر چيز وسواس دارم

 براي اينكه وقتتان را نگيرم فقط اساسي ترين مشكلم را برايتان مي نويسم تا اگر مايل بوديد و
 ... ب داديد بعدا در باره ي چند مورد ديگر هم بنويسم جوا

 . عجيب ترين موردي كه در اين كتاب يافت ميشود تبديل لكان به يك روانكاو اصالت من است
 طوري كه خودآگاه وظيفه ي تعديل و همسو كردن نا خود آگاه و سو پر ايگو

 سوژه در روانكاوي سوژه ي : ود با اينكه كه كتاب با اين جمله شروع ميش ( را بر عهده دارد
 وجالب اينكه آقاي برادري حيث خيالي را همان ناخود آگاه و ساحت رمز و ! ). دكارتي نيست

 من خودم به اين اعتقاد دارم كه سه پاره ي رواني لكان را . اشارت را خود آگاه تعريف ميكند
 اينها همپوشي ها . ساب آورد نبايد همان سه پاره ي رواني فرويد دانست يا حتي جانشينش به ح

 اما واضح است كه كه . و افتراقاتي دارند و در كنار هم ميتوانند معناسازي هاي جديدي كنند
 حيث خيالي اگر ربطي به چيزي داشته باشد آن چيز همان طور كه لكان در مرحله ي آينه توضيح

 احت ناخود آگاه است نه ساحت زبان يا رمز و اشارت س . ميدهد خود آگاه است نه ناخود آگاه
 . خردگرا بسازد _ به نظرم آقاي برادري ميخواهد از روانكاوي ساحت اخلاقي . خودآگاه

را آقاي برادري سر لكان آورده ) يعني اصالت من ) همان بلايي كه آنا فرويد بر سر فرويد آورد



 . زير سوال ببرد و جالب اينكه لكان براي اين نوشت كه همين خردگرايان اصالت مني را . است

 اميدوارم كتاب راخوانده باشيد ونظر بدهيد

 تقويان : نويسنده
 21:11 : ساعت 1388 تير 7 يكشنبه

 ... در حال و هواي روزهايي كه بر ما رفت

 ندا : به چهرة خونين دخترم
 اي كه در صف پيش،

 جان پيش ِ صف مي گذاري
 ! برتلاطم تو جهان ِمن كف و كاهي باد

 تا ابد و جمال تو
 ! اندازة جان ما باد

 يداله رؤيايي

 كرامت موللي : نويسنده
 21:22 : ساعت 1388 تير 7 يكشنبه

 آقاي سيافي عزيز

 حق كاملاً با شماست تثليث لكاني را نمي توان به توپيك اول يا دوم فرويد برابر دانسته يا تأويل
 . كرد

 بگفتة خود او همان فاعل شناسائي دكارت است كه بنظر همان نامبرده بناي فاعل نفسانيِ لكان
 لكان روانكاوي را ادامه اي مستقيم از عقلانيت اين علوم . نسبت علوم جديد قرار گرفته است

 . ميداند

 ولي . حال آيا كار آقاي برادري را ميتوان مشابه آنا فرويد دانست پاسخ قاطعي دراين مورد ندارم
 يا ) ن امر كه داريوش برادري مبناي كار را بر اين ميگذارد كه فرد ايراني ميتواند شايد اي

 درمورد جسم داشته باشد شايد بتواند گواهي بر Deleuse وجه نظري همجون دلُز ) ميبايستي
جراكه من برآنم كه نمي توان هيچ نقطه نظري را ازين نوع بر فرد يا اجتماعي . انتقاد شما باشد



 لكه اين امر بستگي به تحولي تاريخي دارد كه تحت اختيار كسي نمي تواند باشد، قبولاند ب
 . تحولي كه بر اساس گذشته و سوابق تاريخي و اجتماعي صورت ميگيرد

 من بشما پيشنهاد ميكنم انتقادات خود را دربارة كتاب داريوش برادري درمقاله اي مفصل بياوريد
 درهمين سايت چاپ كرده انگيزه اي براي تبادل نظر » شما » مقالات « كه بتوانيم آنرا در قسمت

 بااحترام . فراهم آوريم

 سهند : نويسنده
 4:45 : ساعت 1388 تير 9 سه شنبه

 به جفائي كه ايشان با . بر داشت تان از قلم اقاي برادري كاملا صحيح مي باشد : اقاي سيافي
". دارند كه ميگه انديشه هاي نابغه اي به نام لكان كرده آمريكايي ها مثلي  Bull in china 

house ­­ كه با هر قدم و تكانش چندين شيشه را از قفسه --- گاو نر در مغازه چيني فروشي 
 . پائين انداخته و بعد از خروج اش از مغازه هيچ شئي سالمي باقي نمي ماند

 ن اقاي برادري كه همين سه چهار سال پيش كه اسم لكان هم بگوش اش نخورده بود الا
 متخصص لكان شده اند كه بر هر نوشته اش اين طفل نو پا را كه آهسته آهسته توسط استاد دكتر

 . موللي تازه راه رفتن را ياد مي گرفت با لگد بر زمين مي اندازند

 درصد آنهائيكه نوشته 98 اگر اقاي برادري فقط الفباي روانكاوي را بلد مي بود مي بايستي انتقاد
" ترك ها مثلي دارند كه ميگه . د و بهش انتقاد مي كنند توجه مي كرد هايش را مي خوانن  اگر يه 

 اما اگر سه . اگر دو نفر گفت كه اسبي باز هم جدي نگير . نفر بهت گفت كه اسبي جدي اش نگير
 پند اين مثل اينه كه عقيده سه نفر --- نفر بهت گفت كه اسبي برو و براي خودت يه زين بخر

 ­­­. باشد نمي تواند اشتباهي

 اقاي برادري نه تنها لكان را با روانشناسان اگو آمريكايي قاطي كرده بلكه سعي دارند كه افكار
 اقاي . اشفته مردي پريشان و هذيان گويي مانند منوچهر جمالي را با ايده هاي لكان پيوند دهند

 نه سيب زميني برادري از انديشه هاي ناب لكان چنان اش حليمي پخته كه نه نخودش معلومه و
. و نه گوشت اش



 آمين .: روح لكان را از گزند اين نارسيسيت پريشان فكر مصون نگاه دار : پروردگارا
 ايكاش اقاي برادري تكيه كلام گزنده و نيشتر واري كه فيزيكدان نابغه اتريشي به نام پاوئلي به

 . ه گوش شان مي كردند صاحبان نوشته هاي اشفته و بي در و پيكر و شلخته مي گفت را ا آويز
" پاوئلي به اينگونه افراد مي گفت كه  . من اصلا به اينكه به كندي فكر مي كني اعتراضي ندارم 

". اما اگر سريعتر از فكر كردن ات منتشر كني من بهش اعتراض دارم  

 سهند : نويسنده
 5:41 : ساعت 1388 تير 9 سه شنبه

 آكادميك اقاي برادري در روانشناسي و روان درواني البته اينرا هم بايد اضافه كنم كه تحصيلات
 است كه بنياد تفكرشان بر اين انديشه استوار است كه به Ego psychologist به شيوه

 اصطلاج فرد بيمار را تعمير كنند كه بتواند بعنوان مهره اي در ماشين غول پيكري به نام جامعه
 در تمامي نوشته هاي . حو احسن انجام دهد بدون ايجاد اصطكاك و حرارت وظيفه خودش را به ن

 اقاي برادري يه رشته سرخ جامعه شناختي وجود دارد كه انگار ايشان تلاش دارند كه با اتكا به
 تئوري هاي روانكاوي شالوده يه جامعه سالمي را بريزند كه در آن همگان عارفان زميني وار به

 ليكه بقول استاد موللي روانكاوي طي عشق ورزي و شراب خوري و رقص كمر بپردازند در حا
 . ي هاي جهانگير حتي منصقه اي هم نيست ÷ طريقي است كه كاركرد و تاثيرش بر خلاف ايده لو

 اگر هدف از روانكاوي دست يابي به تمناي انساني است چگونه مي توان انتظار داشت كه تمناي
 ؟ . افراد يه جامعه شبيه هم باشد

 ك اقاي برادري نوعي مانعي است بر درك درست ز انديشه هاي به عقيده من پشتوانه آكادمي
 . روانكاوي لكان

 برداشت من از نوشته هاي اقاي برادري اين است كه ايشان فكر مي كنند كه اگر مردم فقط به
 مطالعه روي آورند و دموكراسي را قبول كنند مي توان يه جامعه خوشبخت را پايه زيري كرد در

 ه هاي لكان اصلا آگاهي دشمن خوشبختي است و در جهل و ناداني لذتي حاليكه برطبق انديش
. به عقيده لكان ناداني اشتياق قوي است از جنس عشق و نفرت و غيره . است كه همتايي ندارد



The human passion for  ignorance is a passion for  happiness, or  in 
other  words an attempt at preserving the narcissistic illusions of the 

ego. Therefore , humanity loathes knowledge that r uns contrary to this 
aim, and the psychoanalyst can only inspire hor r or  in the common 

man. 

 به عقيده من اقاي برادري قلمي شيوا و مطالعات خوب و پشتوانه تحصيلي خوبي دارند ولي
 جولانه شان براي جوش دادن دو انديشه در دو جبهه متضاد كه كاربرد جامعه شناختي تلاش ع

 . جهانشمولي داشته باشد كوششي است بي ثمر

 تقويان : نويسنده
 6:29 : ساعت 1388 تير 9 سه شنبه

 با عرض سلام به دوستان و آقاي سيافي
 من هم با شما و آقاي سهند . ام من كتاب مورد نظر را نخوانده ام اما مقالات ايشان را مرور كرده

 اطلاعات . تنها به يكي از اشكالاتي كه در نوشته هاي ايشان وجود دارد مي پردازم , من . موافقم
 ايشان از تاريخ ايران به طور اعم و تاريخ تصوف به طور اخص آن اندازه سطحي است كه

 خود ارائه داده بودند بالاترين منبعي كه براي تاريخ تصوف و عصر حافط در يكي از مقالات
" عبارت بود از " از كوچه رندان   حاجت به گفتگو نيست كه استناد به اين . اثر دكتر زرين كوب , 

 , اين در حالي است كه تاريخ تصوف . منبع دست چندم تا كجا اعتبار تحقيق را كاستي مي دهد
 خدا را شكر كه . به لحاظ كثرت منابع و تحقيقات بسيار روشن تر از تاريخ قبل از اسلام است

 . ايشان هنوز وارد آن دوره نشده اند

" ذكر اين مورد از آن جا اهميت دارد كه ايشان مرتب از واژگاني چون " عارف   , " " رقص   ... و 

 استفاده مي كنند و مي خواهند با اتكا به اين اصطلاحات به قول آقاي سهند مشكل انسان ايراني
ن اين انتقادات را پيش از اين براي آقاي برادري نوشته ام در پايان بايد بگويم كه عي . را حل كنند



 تقويان : نويسنده
 21:2 : ساعت 1388 تير 17 چهارشنبه

 سلام استاد
 مقوم آرزومندي است؟ لطفا در اين باره كمي توضيح , آيا محروميت از ذكر , كان از نظر ل
 . بفرماييد

 است بلكه مي تواند صورني جمعي و آيا درست است كه بگوييم آرزومندي نه تنها امري فردي
 مشترك نيز به خود بگيرد و في المثل از آرزومندي يك قوم سخن به ميان آوريم؟

 متشكرم

 كرامت موللي : نويسنده
 9:55 : ساعت 1388 تير 18 پنجشنبه

 آرزومندي مقوله ايست كه آدمي را همواره بصورت موجودي منقسم و برزخي درمي آورد تصور
 مرتكب شدن به اشتباهي لفظي يل پس از رؤيت يك رؤيا چه احساسي داريد كنيد كه موقع

 احساس اينكه موجودي هستيد كه درنهايت وجود خود گوئي به دو نيم تقسيم شده ايد : پاسخ
 نيمي كه از آنچه درنيمة ديگر ميگذارد غافل بوده تنها اثرات آن را متحمل ميشود لذا چنانكه

 ت كه فرويد آنرا ضمير ناآگاه ميخواند ميبينيد اين انقسام همان اس
 حال آيا ساحت آدمي بعنوان اين وجود برزخي يعني بعنوان فاعل نفساني چه رابطه اي با فرد
 درمقام عضوي جداناپذير از اجتماع دارد بحثي است مفصل كه احتياج دارد پرسش را بنحوي

 ديگر طرح كنيم
 ايست كه در عرف لكان انطباق هويت يكي از وجوه ماهوي حيات اجتتماعي انسان مقوله

 . خوانده ميشود symbolic ترميزي

 تعلق دارد و بدانچه ) مرحلة آينه ( چنانكه ميدانيد انطباق هويت مقوله ايست كه به حيث خيالي
 كه فرويد من ايده آل و متفاخر ميخواند

 گردد اما انطباق هويت ترميزي به ايده آل من و درتحليل نهائي به نام پدر باز مي
 حيات اجتماعي بمعناي واقعي آن احساس تعلق به نام پدر است ازآنجهت كه اساس يك جامعه

را تشكيل ميدهد يعني احساس اينكه عميقا در ارزش هائي يكسان بايكديگر مشترك هستيم همين



 نام پدر است كه اساس اصل عدالت را دريك جامعه پايه گذاري ميكند
 اجتماعي خود غالبا درپي موفقيت و احراز مقام و قدرت در رابطة بعنوان مثال افراد در زندگي

 روزمره بايكديگر هستند و مثلا هريك ميخواهد صاحب چنين و چنان اتوموبيلي باشد تا بدان
 تفاخر ورزد

 اما تصور كنيد كه يك روز مثلا اعتصاب عمومي است و وسايل نقلية عمومي در گاراژ ها مانده
 يد ديد همان كساني كه با سرعت و تفاخر از بغل شما با اتوموبيل خود اند دراينصورت خواه

 ميگذشتند درهر گوشه و كناري با ديگران همبستگي نشان داده و حاضنرند كه به اين و آن كمك
 رسانده و اتحاد خود را نشان دهند

 بااحترام . درمورد اخير با انطباق هويت ترميزي افراد مواجه هستيم

 تقويان : نويسنده
 15:10 : ساعت 1388 تير 18 پنجشنبه

 متشكرم
 لاكان در تفسير . اگر ممكن است رابطه آرزومندي را با كسترسيون نيز توضيح بفرماييد

" " هاملت   آن گاه او را واجد شخصييتي . معتقد است كه آرزومندي او منحرف و سرگشته است , 
 د حامل چه تقشي است؟ كسترسيون در اين مور . نوروتيك و از گونه وسواسي مي داند

 با تشكر

 سهند : نويسنده
 16:44 : ساعت 1388 تير 23 سه شنبه

 شاهكاري ديگر از وصله دوزي به نام داريوش برادري كه با عرق ريختن سعي دارند كه جليم
 كهنه ايكه حتي سانتي متري هم بافت سالم ندارد را وصله كرده و به اسم فرش كاشان به ساده

" اين دفعه وقت نكردم كه تعداد كلمه . ني از جنس خودش بفروشند لوحان و خوش باورا  

" مدرن  عارفانه و علوم - سيمرغي - علمي - فلسفي - ادبي - استفاده شده در اين شاهكار هنري 
 باز بكار برده 24 خفيفه اي اش را بشمارم اما در يكي از نوشته هاي قبلي اش كلمه مدرن را

. بودند



" ". قسم خوردي فهميدم كه دروغ مي گويي . به شك افتادم اصرار كردي . گفتي باور كردم   

http://zamaaneh.com/idea/2009/07/post_529.html 

 حسين سيافي : نويسنده
 15:23 : ساعت 1388 تير 26 جمعه

 دكتر موللي عزيز
 به نظرتان بين پديدارشناسي ادموند هوسرل و روانكاوي فرويد ميتوان نقاط مشتركي پيدا كرد

 شباهتي ، البته ) مصداق ها ( سير خواب فرويد را ميخواندم نوع برخوردش با نمونه ها ؟وقتي تف
 فرويد در تعبير هر رويا سعي ميكند ابتدا پيش فرضهاي . نه كامل با پديدار شناسي هوسرل داشت

 نمونه را خارج از آنها بسنجد و در مرحله ي آخر اگر نمونه در . روانكاوي را در تعليق نگاه دارد
 البته فرويد در مورد اين روش مستقيما .( يش فرضها ميگنجيد ، به كمكشان آنها را تاويل كند پ

 اين شباهت زيادي به شناخت شناسي هوسرلي يا . ) اشاره اي نميكند و تنها به كارش ميگيرد
 همان پديدار شناسي دارد ، كه براي برخورد با ابژه هر گونه پيش آگاهي را در مورد آن كنار

 مصداق ( در واقع آگاهي هاي ناب يا همان قالبهاي كلي شناخت كه هر امر جزئي . ارد ميگذ
 به شيوه ي معمول وطبق عادت از حيث تكرار در آنها تعريف ميشود را در ابتدا كنار ) ها

 ميگذارد و سعي ميكند بسنجد آيا اين مصداق را بر اساس اين قالبهاي آگاهي ميتوان شناخت يا
 اين نوع برخورد سبب شده فرويد با اينكه پيش فرضهاي . ه ي معروف خير ؟ همان اپوخ

 روانكاوانه اش را همچنان معتبر نگاه ميدارد اما مانند علوم پوزيتيويستي از آنها قالب درست
 فرويد در برخي نمونه ها به نوعي . نكرده و لجوجانه سعي كند هر چيزي را در آن جاي دهد

 . ش به كار نميآيند قبول ميكند پيش فرض هاي كلي ا

 فرويد سعي ميكند كمتر خارج از . نكته ي جالب ديگر طفره رفتن فرويد از تعريف كردن است
 مصداقها بحث كند ، كه خارج شدن از مصداقها يعني ورود به آگاهي ناب و اجبار به تعريف

 الفت اين هم شباهت زيادي با مخ ( وتعريف كردن يعني محدود كردن و خط كشي كردن . كردن
 ( با تعريف كردن دارد ) كه به نظر من همان پديدار شناسي پيشرفته است ( سخن ديكانستراكشنانه

ادامه در پست بعد



 حسين سيافي : نويسنده
 15:24 : ساعت 1388 تير 26 جمعه

 چون شالوده ي . مسلما اگر رويكرد فرويد پديدارشناسانه باشد متاثر از هوسرل نيست
 در ) چاپ كتاب ( شكل ميگيرد و اوليت ثمراتش 1905 رل تازه از پديدارشناسي در ذهن هوس

 و حتي اين رويكرد فرويد را ميتوان . است يعني چند سال پس از چاپ تعبير خواب 1907 سال
 . 1893 در كتاب مشتركش با بروئر هم ديد يعني

 ه در درسگفتارهاي برنتانويي است ك 1874 - 6 البته نكته ي ديگر حضور فرويد بين سالهاي
 هوسرل ابتدا سخت تحت تاثيرش بود هرچند در سخن پديدارشناسانه اش به كلي كنارش

 اين هم ميتواند . البته اين كه چه كسي بر چه كسي تاثير گذاشته زياد مهم نيست . گذاشت
 همپوشي نسلي باشد كه شكاكانه به خردگرايي مدرن و روشهاي قالبي اش نگاه ميكند هر چند

 . را ندارد هنوز جرات فروريختنش

 به نظرتان ميشود گفت فرويد به نوعي و نه كامل رويكردي پديدارشناسيك دارد ؟ آيا ميتوان
 روانكاوي را علمي پديدارشناسيك دانست ؟ يا حداقل قابليت اين نوع برخورد را دارد يا نه ؟

 . اميدوارم حوصله تان را سر نبرده باشم

 . تفويان و ديگر دوستان هم نظر بدهند در ضمن خوشحال ميشوم اگر آقايان سهند ،

 تقويان : نويسنده
 22:49 : ساعت 1388 تير 27 شنبه

 با سلام
 پيش از هر چيز فكر مي كنم بايد آموزه هاي هوسرل را دست كم به طور كلي طبقه بندي و دوره

 . بندي كرد

 است . .. توضيح روش هاي تقليل و , در دوره اول بحث هاي او درباره تعيين ماهيت اشيا
 در دوره دوم از اشيا به جانب تحقيق درباب توصيف پديدارهاي نفساني و به طور كلي اعمال

" . آگاهي مي كشد " تاملات دكارتي   فكر مي كنم در همين دوره . تحقيقي از اين دست است 
باشد كه مباحثي همچون تبيين وجود اذهان ديگر و فرار از به دام افتادن در ساليپسيسم دغدغه او

. شود مي



" در دوره سوم كه با ظهور " بحران علوم اروپايي   مبحث مهم زيست جهان مطرح , آغاز مي شود 
 . مي شود

 در چند پست پيش من هم تقريبا چنين پرسشي را از آقاي دكتر پرسيدم نظر ايشان را مي توانيد
 پديدارشناسي من هم چندان اعتقادي به اشتراك روان كاوي و . پاسخ ايشان مرا قانع كرد . بخوانيد

 اساسا در پديدارشناسي هوسرل جايي , براي مثال من فكر نمي كنم كه مفهوم ضمير تاآگاه . ندارم
 . از ديد هوسرل مقبول افتد ) توپيك اول و دوم ( داشته باشد يا نظام سازي هاي فرويد

 با تشكر

 سهند : نويسنده
 7:56 : ساعت 1388 تير 29 دوشنبه

 اقاي سيافي عزيز با اينكه من مطالعات عميقي : و استاد موللي با عرض سلام خدمت همه دوستان
 در پديدار شناسي هوسرل ندارم اما چيزهايي در اين باره خوانده ام كه در اولين فرصت با

 Biology of من چندي قبل با دكتر موللي در باره كتابي به نام . دوستان در ميان خواهم گذاشت

Freedom نوشته شده است ) شناختي ( يا دانشمند علوم استعلامي كه توسط يه روانكاو و 
 تماسي داشتم كه ايشان گفتند كه مي توانم بحث هاي نويسنده گان اين كتاب را در يو تيوب

 پيدا كنم كه با وارد كردن اسم كتاب به سايت خيلي جالبي بر خوردم كه ميزگردهاي زيادي در
 ن و هنر و غيره دارد كه خواستم با دوستان در باره موضوعاتي مانند روانكاوي و فلسفه و ذه

 . ميان بگذارم كه اميدوارم مورد پسند شان قرار گيرد

http://www.youtube.com/user /philoctetesctr  

 Neuroscience and اينهم آدرس ويديو بحث هاي آن كتاب كه در زير مجموعه

Psychology همين بحث هاي ميزگردي است 

http://www.youtube.com/watch?v=efevDDasVTw&feature=PlayList& 
p=D41342940263F19E&index=1



 تقويان : نويسنده
 18:56 : ساعت 1388 تير 29 دوشنبه

 . آقاي سهند به خاطر كتابي كه معرفي كرديد متشكرم

 در ادامه بحث آقاي سيافي چند نكته به نظرم مي رسد كه اميدوارم اگر نادرست هستند آقاي
 . موللي ياد آور شوند دكتر

 آيا پديدارشناسي را بايد صرفا يك روش به حساب آورد يا مي توان آن را واجد نگرش و غايت
 را در اتخاذ چنين روشي در دو ) پيش فرض؟ ( نيز دانست؟ به عبارت ديگر ما وجود نگرش

 : هنگام مي توانيم ببينيم

 ر خويش به چنين فلسفي عص - ل در واكنش به فضاي فكري ر هنگامي كه هوس ­1
 روي مي آورد ) پديدارشناسي ( روشي
 . هنگامي كه از كاربرد چنين روشي فارغ مي گردد و به گرفتن نتايج آغاز مي كند ­2

 اگر اين دو مقدمه را بپذيريم ديگر پديدارشناسي نمي تواند داعيه دار اين مطلب باشد كه صرفا
 به . آن را با روان كاوي آغاز كنيم از همين موضع است كه مي توانيم قياس . يك روش است

 . عبارت ديگر وجوه تفاوت و تشابه در آن را با روان كاوي جستجو كنيم

 شابه روش پديدارشناسي و روش تفاوت و ت - 1 : اكنون افق پرسش بدين سان به چشم مي آيد
 كاوي به نگرش پديدارشناسي و نگرش روان تفاوت و تشا - 2 . كاوي روان

 تقويان : نويسنده
 20:50 : ساعت 1388 تير 30 شنبه سه

 . نمي دانم آن اعداد از كجا آمده است . از تذكرتان ممنوم دوست عزيز

 يكي از مسائل بسيار مهمي كه در پديدارشناسي و هم البته در روان كاوي در ذيل روش مطرح
 جهان را به طور اعم , هوسرل معتقد است تا . مي شود به تعليق درآوردن پيش فرض هايمان است

 در پرانتز , به طور اخص , و پيش فرضهاي خاصي را كه مربوط به موضوع مورد نظر است
" نگذاريم نمي توانيم " به سوي خود چيز ها   هدف از از انجام چنين تعليقاتي . حركت كنيم 

 در واقع - مهم نيست كه جهان ). اعيان اشيا ( رسيدن به مشخصات تغيير ناپذير چيز هاست
واقعيات , يچ نظريه اي نمي گنجد مهم اين است كه در جهان مثالي در قالب ه - جهان - زيست



 جداي از جهان نيست اما , اگرچه اين واقعيات . ثابتي وجود دارد كه مي توان بدان دست يافت
 البته بايد توجه داشت كه جهان مثال هوسرل ربطي به جهان مثل . جهان هم نيست - زيست

 .( برجسته دن زهوي در مورد هوسرل در اين مورد نك به اثر . ( افلاطون ندارد

 اكنون در روان كاوي نيز مبنا چيزي جز به تعليق درآوردن پيش فرض هاي روان كاو توسط
 ­ چنان كه لكان مي گويد - خودش نيست تا روان كاوي شونده بتواند

" : همان گيرنده باشد " تا فرستنده همان گيرنده باشد   حال آيا فرويد توانسته است به چنين . 
 تنها مي توانم مواردي را به عنوان پرسش مطرح . مبنايي دست يابد؟ پاسخ اين سوال را نمي دانم

 تنها يك رويا ذكر . در كتاب تعبير خواب حتي يك روياي صادقه براي تحليل وجود ندارد . كنم
 شده است مربوط به زني كه از شوهرش دور بوده است و شب هنگام در رويا مي بيند كه

 واقعا هيچ يك از مراجعيني كه به فرويد رجوع مي كردند روياي . نيا رفته است شوهرش از د
 صادقه نديده بودند؟

 مورد ديگري كه باز مي توان از موارد نقض چنين اصلي در نزد فرويد ياد كرد مطلبي است كه
" در صفحات پاياني لكان مي گويد كه فرويد . آمده است , در تفسير هملت از لكان  اين موضوع 

" را ناديده گرفت چرا كه زماني برايش باقي نمانده بودند تا بتواند بدان بپردازد  البته بايد حجم . 
 اما به هرحال اين موارد . سنگين كار فرويد را در نظر داشت و اين كه در اين راه او تنها بود

 . وجود دارد

 با تشكر

 سهند : نويسنده
 6:48 : ساعت 1388 مرداد 5 دوشنبه

 هماطوريكه قبلا هم نوشته بودم من متاسفانه اطلاعات عميقي در پديدارشناسي : زيز اقاي سيافي ع
 مقالاتي و بخش هاي كتابهايي به زبان انگليسي خوانده ام اما تا بحال دز اينهمه سايت . ندارم

 اگر دوستان نوشته هاي خوب به زبان فارسي . ايراني ها خيلي كم به مقالات فارسي بر خورده ام
 . صوغ سراغ دارند ما را هم بي نصيب نگذارند در اين مو

 حتما كه ميدانيد پديدار شناسي صد ها سال قبل از هوسرل زيرمجموعه فلسفه توسط ديگران بيان
پس . هوسرل فقط اين موضوع را بسط داده و شاخه اي جداگانه در فلسفه ايجاد كرد . شده است



 با اينكه . كرده بوده اند اشنايي هايي داشته فرويد هم با افكار منفكريني كه در پديدارشناسي كار
 بطوريكه مي . فرويد ديد مثبتيبه فلاسفه و فلسفه نداشت اما با افكارشان اشنايي خوبي داشت

 گويد قبل از ايشان متفكر و فيلسوف دانماركي كرگه گارد تمامي مباني روانكاوري را بيان كرده
 . د بخاطر عمق دانش شان بخوبي ياد مي كند بوده و يا از نيچه بخاطر وسعت و از كرگه گار

 افكار و ايده ها مانند آدمي نيستند كه براي ورود به محوطه همديگر بايد اجازه و پاسپورت و
 ايده ها مانند پرنده هايي هستند كه هر كجا كه دلشان خواست پرواز مي كنند . ويزا داشته باشند

 تشخيص اين امر كه فلان متفكر از كي ها متاثر و روي ذهن آدمي اثر مي گذارند و بعقيده من
 . شده اند كار اساني نيست

 لكاني كاملا با پديدار شناسي متضاد است براي اينكه در - به عقيده كن پروسه روانكاوي فرويد
 لكاني ضمي نا - پديدار شناسي فقط ضمير آگاه در نظر گرفته مي شود و در روانكاوي فرويد

 (epoche) كامل يه دكارتي بود كه با جداسازي ذهن از بدن و شيوه هوسرل به معني . آگاه

 معروفش مي خواسته كه به كنه كاركرد ذهن پي برد و به ضمير نا آگاه آدمي اصلا اهميتي نمي
 . داده است

 به عقيده من متفكريني مانند هايدگر و بعدا مرلو پونتي به اين نقص در انديشه هوسرل پي برده و
 مثلا مرلوپونتي با فلسفه . را تكامل دادند پديدار شناسي

Embodid Phenomenology كار كرد ذهن و بدن را وابسته به همديگر دانسته و بدن را
 . وارد معادله پروسه آگاهي آدمي مي كند

 سهند : نويسنده
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clear) من فكر مي كنم كه پروسه روانكاوي بيشتر به مفهوم روشنگاه ing) هايدگر شبيه است كه 
فرد روانكاو با آماده كردن زمينه براي تضعيف سيستم دفاعي و عدم دخالت در گفتار فرد مورد



 به عقيده من اين با تعليق پيش . روانكاوي گرفته به معظلات دروني فرد آگاهي پيدا مي كند
 م كه بتواند اصلا پيش من نمي توانم شخصي را تصور كن . فرض هاي پديدارشناش فرق دارد

 به عقيده من در پروسه روانكاو شدن هم اين تكنيك را . فرض هايش را در كارش دخالت ندهد
 . به فرد ياد مي دهند

 مانند -- من تا بحال اصلا نتوانسته ام بفهمم كه چگونه با بيرون گذاشتن تك تك تجارب فرد
 من . پي برد Things itself انسان مي توان به بنيان آگاهي --- پوست كندن پي در پي پياز

 است و با حذف بدن از پروسه تجربه و آگاهي embodid معتقد هستم كه ذهن انساني متجسد
 نمي توان با تكبه و تسلط به مفهوم هاي انتزاعي و با انتللكچواليسم محض به پروسه آگاهي و

 . كاركرد ذهن پي برد

 و از . رك اين موضوعات ما را ياري دهند ر د د شمندم كه اگر فرصتي پيدا كردند از استاد خوه
 دوستاني كه به مقالات خوب در اين باره دسترسي دارند خواهشمندم كه در اختيار ديگذان هم

 . قراردهند

 كرامت موللي : نويسنده
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 دوستان عزيز آقايان سيافي، تقويان و سهند،

 سؤالات و شركت در مباحثي كه درمورد بخصوص پديدارشناسي عنوان علت تأخير در پاسخ به
 . كرده ايد تعطيلات تابستاني و عدم سهولت در دسترسي به اينترنت بود

 درهرحال رابطة روانكاوي و پديدارشناسي آنطور كه آقاي سيافي عنوان كرده اند كاملاً نكته اي
 ه آقاي تقويان گفته اند درمورد روش آنها اين رابطه را البته ميبايستي همانطور ك . صائب است

 . من خود چندين نوشته دربارة اين رابطه منتشر كرده ام كه همگي بزبان فرانسوي هستند . دانست
some wr قسمتي از آنها را درهمين سايت درقسمت itings by K.Movallali آورده ام . 

 مقابل گفتارة علوم مديون همچنانكه آقاي سهند هم متذكر شده اند موضعگيري روانكاوي در
 همين قرابتي است كه عميقاً ميان روانكاوي و پديدارشناسي وجود دارد، قرابتي كه چندان عظيم

. است كه وراي هرگونه رابطة شخصي ميان برنتانو و فرويد بوده است
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 سلام استاد
 . به بحث فعلي ربطي ندارد با عرض معذرت از پرسش خود كه

" رولن بارت دركتاب " لذت متن  " از واژه  " ژويي سنس   آيا او اين واژه را از . استفاده مي كند 
 لكان گرفته است؟ آيا همان معناي لكان را مد نظر دارد؟

 ممنون
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 آقاي تقويان عزيز

 نزد رولن بارت با آنچه لكان ازآن افاده ميكند متفاوت است زيرا (jouissance) مفهوم تمتع
 تمتعي را كه مورد نظر بارت است ميتوان به آنچه قدماي ما بهجت ميخواندند بسيار نزديك

 . دانست

 لذتي كه از متني : همچنانكه ميدانيد بارت لذت از مطالعة متون ادبي را به دو نوع تقسيم ميكند
 بلافاطله براي خواننده قابل دستزسي است ولي او را درحالتي انفعالي قرار حاصل ميشود كه

 كه از متني حاصل مي آيد كه براي خواننده چندان قابل دسترسي نيست ) بهجتي ( ميدهد و لذت
 . بنحوي كه ميبايستي حالتي فعال بخود داده نسبت به نويسندة متن حضوري مبسوط پيدا كند

 را نديده ام ولي برحسب تجربه ترسم ازاين است كه طبق معمول من ترجمة فارسي اين كتاب
 مترجم نتوانسته باشد بحد كافي بحضور متن برود و مسأله را براي خوانندة فارسي روشن تر

 برگردانده شده باشد اين خود اشتباهي فاحش خواهد بود » لذت متن « اگر عنوان كتاب به . بكند
 . برد واين خواننده است كه ميتواند از آن حظ و لذت ببرد چراكه متن نمي تواند از چيزي لذت ب

 برايم معقول تر بنظر ميرسد و اين درست چيزي است كه مورد نظر بارت « لذت از متن « لذا
بااحترام . ميباشد


